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نمی‌دانـــم... نــمــی‌دانـــــم تــک‌تـــــک حــرف‌هـــــای 
امـــروزم در قدوقـــواره ذهـــن کم‌وبیـــش بی‌قـــرارم 
و  می‌گویـــم  بســـم‌الله  امـــا  نـــه؟!  یـــا  می‌گنجـــد 
مثـــل همیشـــه می‌ســـپارم بـــه خودشـــان... دلـــم 
می‌خواهـــد گوش‌هایـــم را تیـــز کنـــم، چشـــم‌هایم 
کنـــم و کمـــی هـــم ســـکوت چاشـــنی همـــه  را بـــاز 
اخـــاص  صـــدای  کمـــی  شـــاید  تـــا  کنـــم  این‌هـــا 
 و شـــکوه ایســـتادگی را لابـــه‌لای نوشـــته‌هایم جـــا 

دهم... .
خاطره‌هـــای تلـــخ و شـــیرینِ کمـــی دورتـــر از زمـــان 
اســـاس  بـــر  آن‌هـــم  می‌زنـــم،  ورق  کـــه  را  حـــال 
زمزمه‌هـــای  می‌توانـــم  خوانده‌هایـــم  و  شـــنیده 
»ســـوی دیـــار عاشـــقان، ســـوی دیـــار عاشـــقان رو 
بـــه خـــدا می‌رویـــم« را بشـــنوم... . چطـــور می‌شـــود 
امـــا  نباشـــد،  رفتـــن  به‌انـــدازه  آدمـــی  قدوقـــواره 
بزنـــد  قدوبالایـــش  از  بزرگ‌تـــر  این‌قـــدر  دلـــش 
ک  ک پـــا کـــه به‌خاطـــر ناموســـش و به‌خاطـــر خـــا
میهنـــش، دســـت از دفتـــر و کتـــاب و قلـــم بـــردارد و 
شـــیطنت‌های نوجوانـــی‌اش را در کوچه‌باغ‌هـــای 
بـــرای  بـــرود  و  بگـــذارد  جـــا  خانـــه   اطـــراف 

جنگ؟!
بـــه اینجـــای حرف‌هایـــم کـــه می‌رســـم، پرسشـــی 
گـــر یک‌بـــار دیگـــر صـــدای »ای  ذهنـــم را پـــر می‌کنـــد. ا
لشـــکر صاحب‌زمـــان آماده‌بـــاش، آماده‌بـــاش« ســـر 
دهنـــد، مـــن و امثـــال مـــن کجـــای ایـــن ماجـــرا خودمـــان 

ــم داد؟ ــا خواهیـ را جـ
اســـت.  همـــوار  مســـیر  دارد.  ادامـــه  راه  نَـــه... 
بگویـــم  اســـت  بهتـــر   ، دیـــروز دانش‌آمـــوزان 
دانش‌آمـــوزان غیرتـــی شـــهید دیـــروز راه را بـــرای 
امروزی‌هـــا بـــاز و همـــوار کردنـــد. حـــالا در زمـــان مـــا 
می‌شـــود دیـــد و شـــنید کـــه هـــر چنـــد روز یک‌بـــار 
عاشـــقان حســـین)ع( دل بـــه راهـــش می‌ســـپارند تـــا 
عاشـــقی را دور از مرزهـــای کشـــور و در دیـــاری دیگـــر 

ردای شـــهادت بـــه تـــن کننـــد.
ک کشـــور،  یـــک روز حســـین فهمیـــده گل کاشـــت در خـــا
نیـــازی بـــه گفتـــن نیســـت از ماجـــرای نارنجـــک و 
تانـــک و حســـین، نیـــازی بـــه گفتـــن نیســـت چطـــور 
ابراهیـــم می‌شـــوی و اســـماعیل وجـــودت را قربانـــی 
هدفـــت می‌کنـــی. ســـند مردانگـــی پســـر 13ســـاله 
 در تاریـــخ هشـــت ســـال جنـــگ تحمیلـــی بیـــداد

 کرد. 
ـــان  ـــه راهش ـــی ک ـــود از دانش‌آموزان ـــی ب ـــین مصداق حس
در شـــهادت بـــه مقصـــد رســـید؛ همان‌هـــا کـــه بـــرای 
رســـیدن بـــه معبـــود همـــه را پشـــت ســـر جـــا گذاشـــتند؛ 
کـــه کوچکـــی قدشـــان در پـــس بزرگـــی  همان‌هـــا 
دل بزرگشـــان گـــم شـــد تـــا کمـــال را معنـــا ببخشـــند؛ 
همان‌هـــا کـــه اســـیر رنگ‌هـــای رنگ‌به‌رنـــگ دنیـــا 
نشـــدند و آرزوهایشـــان را پشـــت ســـر جـــا گذاشـــتند؛ 
همان‌هـــا کـــه نـــوای لبیکشـــان چنـــان جانانـــه و اســـتوار 
ــه  ک بـ ــا ــز رنـــگ خـ ــان هرگـ ــه جنـــس مقاومتشـ ــود کـ بـ

خـــود نگرفـــت...!
ح‌حال شـــهدا  یک‌وقت‌هایـــی در میـــان خوانـــدن شـــر
ـــبه  ـــود یک‌ش ـــه می‌ش ـــا ک ـــه اینج ـــم ب ـــرش می‌رس آخرِآخ
گـــر دل، راه آســـمان را نشـــانه  ره صدســـاله را طـــی کـــرد ا
ـــه باشـــد؛ درســـت شـــبیه همـــان کاری کـــه شـــهدای  رفت
دانش‌آمـــوز انجـــام دادنـــد و مشـــق شـــهادت را خـــوب 

هجـــی کردنـــد.
درســـت اســـت در گـــذر زمـــان شـــکل ایســـتادن و 
کـــم نیســـتند  کـــرده اســـت، امـــا  مقاومـــت تغییـــر 
عاشـــقان واقعـــی؛ همان‌هـــا کـــه حـــالا در نســـلی بعـــد 
از گذشـــت بیـــش از ســـه دهـــه از جنـــگ، عطـــش 
شـــهادت در آن‌هـــا فروننشســـته اســـت... راه بـــاز 
اســـت تـــا آســـمان... کاش در ایـــن زمـــان نـــام کوچـــک 
 مـــا هـــم بـــا شـــهادت بـــزرگ شـــود و قـــد بکشـــد... 

کاش...!

کاش با شهادت قد بکشیم 
و بزرگ شویم!

نویسنـــــــــده 
فرزانه فرجی

در این شماره می‌خوانید

سخــن نخســت

شاگرداول‌ها

غیرت داشتند. سن‌وسال بهانه بود. آن‌ها فهمیده بودند مدرسه و کلاس درسشان، همان جبهه است؛ برای همین پشت سنگرنشستن را به پشت 
نیمکت‌نشستن ترجیح داده بودند. »امام خمینی« معلمشان بود و پیامبر زمانشان. گوش‌ تیز می‌کردند تا او حرفی بزند و تکلیفشان را اعلام کند. درنگ و جازدن 
در مرامشان نبود. می‌خواستند ضرب و تقسیم را در همان میدان جنگ یاد بگیرند؛ در مرزهای جغرافیای به‌خطرافتاده کشورشان. شهادت برای آن‌ها حکم 
همان نمره بیست را داشت؛ همان‌که در مدرسه سرش دعوا بود؛ این بار اما آن‌ها می‌خواستند این بیست متفاوت را از امامشان بگیرند و همین بهانه‌ای بود 
تا از یکدیگر سبقت بگیرند تا شاگرداول کلاس درس امام شوند؛ حتی اگر مجبور شوند دست توی شناسنامه‌شان ببرند یا آجر زیر پایشان بگذارند تا قدبلندتر 
بشوند و بدون هیچ معطلی به جبهه برسند. شاگردان امام، دانش‌آموزانی بودند که کارنامه درخشانشان نه‌تنها در مدرسه‌هایشان، بلکه در دفتر تاریخ این 
کشور، افتخارآفرین شده است و می‌درخشد... . بیراه نیست اگر بگوییم 36هزار دانش‌آموز دوران دفاع‌مقدس، 36هزار شاگرداول امام در مدرسه جبهه 

و جنگ بودند؛ همان آدم‌های بدون فیلتری که امروز عکس‌هایشان باید سردر مدارس ما نصب شود برای آیندگان...! 

آدم‌های بدون‌فیلتر!
دبیرگروه پایداری 

زینب تاج‌الدین

کســی دقیقا نمی‌دانــد اولیــن مردانی کــه لباس 
ک بستند تا  رزم پوشــیدند، پوتین پا کردند و سا
برای دفاع از میهن بروند، چه کسانی بودند؛ اما 
می‌شــود فهمید کــه اولین شــهید دفاع‌مقدس 

می‌تواند یکی از این اولین‌ها باشد. عنوان...

بچه‌زرنگ!
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رودررو با »سعیدربانی«، برادر شهید 
»احمدرضا ربانی«؛ اولین شهید 

دانش‌آموز اصفهان

شهید نوجوانی
 که معلم پدر بی‌سوادش بود

4

با مســئولیت »کلنل کاظم‌خان ســیاح« توسط 
ادارات مربــوط آن روزهــا تأســیس شــد؛ ســال 
۱۳۱۵. آن روزها خانه یکی از تجار اصفهان به نام 
»حاج‌میــرزا‌ مهــدی کازرونــی« در ضلع شــمالی 
چهلستون شد محلی برای ثبت‌نام داوطلبان ...

 مدیری که با دانش‌آموزانش
 راهی جبهه می‌شد!

3

گزارشی از اولین‌هنرستان اصفهان 
فعال در جبهه و پشت‌جبهه 

»هنرستان ابوذر«



2 بیسیم‌چی

بچه‌زرنگ!
رودررو با »سعیدربانی«، برادر شهید »احمدرضا ربانی«؛ اولین شهید دانش‌آموز اصفهان

تابستان کلاس پنجم بود که مسیر 
تحصیلی من و احمدرضا تغییر کرد. تا آن 
روز هر دو دانش‌آموز دبستان جمشید در 
خیابان مدرس فعلی بودیم. امتحانات 
پایان سال را تجدید آورده بودیم و باید 
کلاس‌های متفرقه تابستان را شرکت 
می‌کردیم. شهریور که نتیجه‌ها را دادند، 
احمدرضا قبول نشد و باید کلاس پنجم 
را دوباره می‌خواند. آن‌ یک سال که بین 
ما فاصله افتاد، انگار خیلی چیزها را هم 
رقم زد. از بچگی، مادرمان لباس و کیف 
می‌خرید؛  یک‌شکل  را  کفشمان  و 
؛  همین‌طور هم  اسباب‌بازی‌هایمان 
عــکاســی  داخــل  که  عــکســی  حــتــی 
می‌انداختیم، با کت‌وشلوار یک‌شکل 
دوقلوهای  برای  شاید  این‌ها  بود. 
همسان چیز عجیبی نبود؛ اما ما آن‌قدر 
گر تجدید هم  مثل هم شده بودیم که ا
می‌آوردیم، از یک درس مشخص بود و 
گر برای موضوعی، کتک می‌خوردیم،  ا
هر دو می‌خوردیم؛ اما آن امتحانات 
نقطه‌ای بود که بین ما فاصله انداخت. 
من رفتم مدرسه راهنمایی مشتاق و 
احمدرضا هم سال بعدش رفت مدرسه 
روزها  آن  که  دانش  نور   راهنمایی 
نمونه مطرحی از یک مدرسه مذهبی 
بود. جداشدن ما از هم روی روحیه او اثر 
گذاشته بود. این را به‌وضوح در رفتارش 
می‌دیدم. چون بیشتر وقت‌ها را باهم 
می‌گذراندیم، تغییر حال و هوایش برای 
من بیشتر ملموس بود. اما احمدرضا 
خیلی خوب توانست خودش را پیدا کند. 
من فقط درس می‌خواندم؛ اما او شروع 
کرد به کارهای رزمی. کاراته، تکواندو و 
ورزش‌های رزمی. او در مدت دو سال 
توانست کمربند مشکی خودش را بگیرد 
و شروع کند به آموزش‌دادن بچه‌های 
 کوچک. احمدرضا  بنیه‌دارتر از من بود 
جواب  خوب  خیلی  تمرین‌هایش  و 
می‌داد؛ از آن گذشته خیلی جسور بود و 

روحیه نترسی داشت.
سال‌های نوجوانی ما با روزهای 
گره خورد. قبل از  شکل‌گیری انقلاب 
اصفهان،  در  حکومت‌نظامی  شروع 
مثلا  نبود؛  کم  هم،  سخت‌گیری‌ها 
تجمع‌های بیش از چهار نفر ممنوع بود. 
نظامیان جابه‌جای شهر می‌ایستادند و 
گاهی  کنترل می‌کردند؛ حتی  مردم را 
عابران را بی‌دلیل نگه می‌داشتند و از 

»جاویدشاه«  که  می‌خواستند  آن‌ها 
بگویند. دوستانمان تعریف می‌کردند که 
احمدرضا توی دروازه‌دولت به سرهنگ 
ارتش سیلی زده و فرار کرده است.‌ با 
هیجان زیادی برای ما تعریف می‌کردند: 
»نبودید ببینید اخوی‌تون چه‌کار کرد!« 
رفته بود و خیلی بی‌مقدمه به سرهنگ 
و  دارم«  کارتون  »بیاین  بود:  گفته 
به‌محض آمدنش، سیلی محکمی به‌ 
صورت او زده و فرار کرده بود. آن‌قدر 

ورزیده بود که گیر سربازها هم نیفتاد.
توی  فقط  من  با  احمدرضا  فرق 
رفتارش نبود؛ سطح فکر و بینشش هم 
زیردست  ما  دوی  هر  داشت.  فرق 
معلم‌های ثابتی بودیم. هر دو در یک 
کلاس و پشت یک نیمکت می‌نشستیم؛ 
بقیه  و  من  از  بالاتر  تفکری  او  اما 
همسالانش داشت.‌ گاهی پدرم برای 
احمدرضا  از  می‌گفت  مسائل   بعضی 
برای  نه  حرف،  این  بگیرید.  یاد 
سرکوفت‌زدن، بلکه برای این بود که 
کمی ما را به مسائل مهم‌تری توجه بدهد 
آن‌ها  به  همه  از  زودتر  احمدرضا  که 
رسیده بود. به‌وضوح، بزرگ‌تر از سنش 
فکر می‌کرد. یادم هست من و برادرها به 
پدر اصرار می‌کردیم که خانه را عوض 
چون  بگیرد؛  بزرگ‌تری  خانه  و  کند 
را  عائله  هفت‌سر  جواب  خانه‌مان 
نمی‌داد. احمدرضا که این حرف را شنید، 
خیلی ناراحت شد. به ما گفت: »برید 
ببینید محله‌های ضعیف چطوری دارند 

محله  ته  حداقل  می‌کنند؟  زندگی 
خوراسگان را ببینید، فامیل‌هایمان با 
این  می‌کنند!«  سر  دارند  حداقل‌ها 
برخورد او باعث شد دیگر حرفی از خرید 
برادرهای  از  او  بااینکه  نزنیم؛  خانه 

دیگرمان کوچک‌تر بود.
توی بحبوحه انقلاب یک روز با چند 
تا از بچه‌ها داشتیم برای پخش اعلامیه 
می‌رفتیم. حکومت‌نظامی بود. مجبور 
بودیم بعضی جاها کوچه‌به‌کوچه، راه را 
کنیم. توی میدان »شهدا«ی  عوض 
فعلی نیروهای ارتشی چیده بودند. از 
را  اطراف  خیابان‌های  جهت   چهار 
تحت‌کنترل داشتند. زدیم توی کوچه 
. یک‌باره دیدیم یک جیپ  سلحشور
راه پس  نه  به طرفمان می‌آید.  دارد 
داشتیم، نه راه پیش. راننده زد روی 
ترمز. سرهنگ سر جای خودش بلند شد 
و رو به ما پرسید: »یک سؤال ازتون دارم. 
گرنه همه‌تون رو  گر جواب بدید آزادید؛ ا ا
دست‌بسته می‌برم.« حسابی ترسیده 
بودیم. نکند می‌خواهد تفتیش کند یا 
با  دارید  چی  می‌رید...  کجا  « بپرسد: 

خودتون و... .«
رو به ما گفت: »یکی‌تون حمدوسوره‌ رو 
برای من بخونید.« همه ما جوان‌های 
چهارده‌پانزده‌ساله بودیم. نمی‌دانستیم 
که از خواندن حمدوسوره قرار است چه 
احمدرضا  اما  بیفتد.  برایمان  اتفاقی 
بدون اینکه معطل کند، شروع کرد به 
رب‌العالمین...  »الحمدلله  خواندن: 

ک نعبد و... .« سرهنگ چشم دوخته  ایا
بود به قرائت روان و ساده احمدرضا. 
تمام که شد، خیلی عادی گفت: »این 
که این  سربازهای من فکر می‌کردند 
تظاهراتچی‌ها، دین حالیشون نیست... 
اعتقادی ندارن... من می‌خواستم به 
که این‌طور نیست!  کنم  این‌ها ثابت 
حالا برید! کافی بود اشتباه می‌خوندید؛ 
تحویل  و  مــی‌گرفــتــم  رو  هــمــه‌تــون 

می‌دادم.«
فکر  چه  خودش  پیش  سرهنگ  آن 
می‌کرد؛ ‌معلوم نیست. آن روزها مردم، 
با دین‌دارها مشکل خاصی نداشتند؛ 
اما خیلی‌ها از اینکه جلوی رژیم شاه 
داشتند؛ خیلی‌ها هم  ترس  بایستند، 
مخالف آن بودند. روزهایی بود که توی 
حیاط خانه ما تکه‌‌آجر پرتاب می‌کردند 
و هرجا که حرف از زدوخورد مردم توی 
راهپیمایی می‌شد، می‌گفتند: »همه‌اش 

تقصیر این بچه‌های ربانی است!«
بعد از پیروزی انقلاب، خیلی‌ها با 
حرف‌هایشان مردم را دلسرد می‌کردند.‌ 
بدگویی  کلاس  توی  معلم‌ها  از  یکی 
روحانیت را می‌کرد. پدر ما روحانی بود. 
هیچ‌کدام از حرف‌هایی که او می‌زد، 
توی زندگی خودمان نمی‌دیدیم. یک 
روز با ژست حق‌به‌جانبی می‌گفت: »این 
روحانی‌ها هرروز تو خونه‌شون برنج و 
غ می‌خورن و اون‌وقت ما نون شب  مر
هم نداریم بخوریم.« ما با هفت نفر 
خانه‌مان  می‌کردیم.  زندگی  عائله 

نمی‌داد.  را  خودمان  جواب  چندان 
عقد  اینکه  خاطر  به  پدرم  ازطرفی، 
جوان‌ها راحت‌ برگزار و هزینه‌شان کم 
به  هم  را  مهمان‌خانه‌  اتاق  شود، 
بدون  می‌داد؛  مهمان  خانواده‌های 
اینکه پولی بگیرد. از برنج‌و‌مرغی که آن 
معلم حرفش را می‌زد، خبری نبود. احمد 
از جایش بلند شد؛ رفت جلو و چنان 
سیلی به او زد که همه ما داشتیم قالب 
تهی می‌کردیم. چنان بدن آماده‌ای 
داشت که به لحظه از پنجره کلاس پرید 
توی حیاط و ازآنجا از دیوار خودش را 
کشید بالا و فرار کرد. به‌هرحال من آنجا 
گیر بودم و می‌دانستم که تلافی کارش را 
سر من درمی‌آورند؛ اما بیشتر از اینکه از 
کارهایش نگران شوم، برایم جذاب بود. 
شوروحالش دیدنی بود؛ من هم دلم 

می‌خواست مثل او باشم؛ اما نبودم.
انقلاب،  از پیروزی  بعد  چند ماه 
، دچار بحران شده  نقطه‌به‌نقطه کشور
بود. ازیک‌طرف، انقلاب نوپا بود و از 
توی  زیادی  غائله‌های   ، دیگر طرف 
گنبدکاووس، سیستان، کردستان و چند 
جای دیگر راه افتاده بود. احمدرضا با 
چند نفر از بچه‌ها رفتند کردستان. یک 
دوره دوماهه آموزشی از فنون نظامی 
توی عشرت‌آباد تهران گذرانده بودند. 
توی مدت چهار ماه که کردستان بود، 
هیچ خبری از آن‌ها نداشتیم.‌ ارتباط 
تلفنی هم مقدور نبود. وقتی از کردستان 
برگشت، از دوستانش شنیدیم که آنجا 
کمین  در  دیوان‌دره  و  سنندج  بین 
کومله‌ها افتاده بودند. ۴۸ ساعت بدون 
آب و غذا طی کرده‌ بودند. احمدرضا که 
از ناحیه سر مجروح شده بود، برای 
درمان تا چند هفته توی بیمارستان 
آن‌قدر  احمدرضا  بود.  شده  بستری 
خوددار بود که حتی به دوستانش گفته 
بود: »راضی نیستم خبر مجروحیت من 

را برای خانواده ببرید.«
کردستان، او را  دوران حضور در 
کرده بود تا بتواند در  به‌خوبی آماده 
ببرد.‌  را پیش  کار  کمیته‌های شهری 
و  بودند  گرفته  دست  سلاح  منافقین 
ترورها شدت پیدا کرده بود؛ علاوه بر آن 
از کشتن مردم عادی، زن‌ها و بچه‌ها هم 
شکل  که  کمیته‌ها  نداشتند.  ابایی 
گرفت، بچه‌هایی که در دوران انقلاب 
فعالیت می‌کردند، کار را ادامه دادند. 
یک روز ساختمان بلندی را در خیابان 
مدرس شناسایی کرده بودند که خانه 
منافقان بود. بچه‌های پایگاه تصمیم 
گرفتند هرجور شده است خانه را اشغال 
کنند. از چند پایگاه جمع شدند. جلوی 
در، یکی باید می‌رفت بالای دیوار و در را 
باز می‌کرد. کار سختی بود؛ هم ارتفاع 
گر می‌دیدند،  دیوار بلند بود و هم اینکه ا
شلیک می‌کردند. احمدرضا اولین کسی 
بود که داوطلب شد و بی‌مقدمه پرید 
بالای دیوار. از آن خانه چیزهای زیادی 
شکنجه،  وسایل  انواع  شد؛  ضبط 
مجله‌های مستهجن، مشروبات الکلی 

و... .
غائله‌ها در جای‌جای کشور ادامه 
که جنگ شروع شد. جوان‌ها  داشت 
و  می‌کردند  ثبت‌نام  دسته‌دسته، 
می‌رفتند جنوب. این بار اهواز و آبادان 
محور اخبار شده بود. احمدرضا بازهم 
کش را بست. با همه  زودتر از بقیه سا
اما به من  کرد؛  خانواده خداحافظی 
»بیا  گفت:  زد.  خصوصی‌تری  حرف 
بیرون کارت دارم.« رفتیم کوچه. گفت: 
»سعید، از بچگی ما با هم بودیم. خیلی 
روزها را با هم گذروندیم... می‌خوام یه 
چیزی بهت بگم... من دیگه از این سفر 
گه طوریم  برنمی‌گردم؛ اما دلم می‌خواد ا

شد، تو راهم رو ادامه بدی... .«
آن موقع درکی از این مدل حرف‌‌زدن 
نداشتم. خیلی سرسری گرفتم و توجهی 
به صحبتش نکردم؛ تا اینکه یک ماه 
بعد، خبر شهادت را دادند؛ اولین کسی 
 ، هم که باخبر شد، من بودم. آن روز
روز خواستگاری برای برادر بزرگمان 
بود. من برای مسابقات والیبال که روز 
تاج‌گذاری شاه برگزار شده بود، باید 
می‌رفتم ورزشگاه تختی. این مسابقات 
همه‌ساله با تمرین در رشته‌های مختلف 

برگزار می‌شد‌. مادرم به من سفارش 
کرد: »ممکن است بعد از خواستگاری 
دو تا خانواده همدیگر را پسند کنند و 
امکان دارد پدرت آنجا صیغه عقد را 
که  بخواند. شما آمادگی داشته باش 
گر زنگ زدیم، بیایی خانه آن‌ها.« بعد  ا
از مسابقه والیبال رفتم حمام. داشتم 
لباس‌هایم را می‌پوشیدم که زنگ خانه 
را زدند. لباس‌هایم را تن کردم و رفتم. 
دو نفر بسیجی بودند. از من سراغ پدر و 
مادرم را گرفتند و بعد که دیدند، نیستند، 
نسبتم را با احمدرضا پرسیدند. چون 
کسی خانه نبود، حرف را به من زدند.‌ 
گفتند: »برادرتون زخمی شده.« آن روز 
با این ادبیات که بعدها برای بچه‌های 
جنگ شکل گرفت، آشنا نبودم. شهیدی 
کسی با این سبک به  که  نیامده بود 
خانواده‌ها خبر دهد و مردم هم این‌جور 
آن بسیجی‌ها  باشند.  را دیده  چیزها 
هم شاید اولین‌جوانانی بودند که باید 
چه  که  می‌رفتند  کلنجار  خودشان  با 
بگویند و چطوری به خانواده‌ها خبر 
بدهند. یک‌باره انگار به دلم افتاد که 
باید چیزی بپرسم. با تردید گفتم: »نکنه 
احمد شهید شده؟« اصلا نمی‌دانم این 
پرسش چه‌جوری آمد توی سرم.‌ شاید 
حس کردم حالا که پدر و مادرم نیستند، 
این بار به دوش من است. این دوتا 
جوان هم که بروند، دیگر نمی‌دانیم از 
کجا پیگیری کنیم. آن دو جوان سرشان 
را انداختند پایین که یعنی »درسته« و 
بعد گفتند برای شناسایی بیایید فلان‌ 

جا.
تمام بار مسئولیت افتاده بود روی 
داشتم  که  روزی  درست  من؛  دوش 
بزرگ‌ترم.  برادر  عقدکنان  می‌رفتم 
نمی‌دانم توی خانه با خودم خلوتی 
کردم یا اشکی ریختم یا نه؛ اما زنگ زدم 
به برادر دیگرم و خبر را دادم. به‌ جای 
رفتیم  دوتایی  عقد،  برنامه  به  رفتن 

پزشکی‌قانونی. 
شب که پدر و مادرم از عقد برگشتند، 
فامیل‌ها یکی‌یکی رسیدند. خانه شلوغ 
شد و کم‌کم حرف شهادت احمد پیش 
کشیده شد.‌ همه داغ‌دار شده بودند؛ 
حتی آن‌هایی که می‌گفتند این برنامه‌ها 
ربانی  بچه‌های  سر  زیر   همه‌اش 
است... . فردای آن روز پدرم آن‌قدر 
برای  وقتی  که  بود  به‌هم‌ریخته 
پیش‌نمازی مسجد رفت، اصلا یادش 

رفته بود وضو بگیرد.
تعریف  بعدا  احمدرضا  دوستان 
ذوالفقاریه  از  وقتی  که  می‌کردند 
قرار  برمی‌گشتند، در منطقه حساسی 
رد  این قسمت  از  گر عراق  ا داشتند. 
می‌شد، همه را قتل‌عام می‌کرد. گروه 
احمدرضا و دوستانش تصمیم می‌گیرند 
که  بوده  اینجا  کنند.  حمله  شبانه 
احمدرضا تیر می‌خورد و شهید می‌شود. 
خبرنگار روزنامه اطلاعات که آن لحظه 
خبر  است،  داشته  حضور  منطقه  در 
شهادت احمدرضا را این‌طور می‌نویسد: 
»وقتی این جوان تیر خورد و افتاد، سرش 
را روی زانویم گذاشتم. جمله‌ای که او در 
لحظه‌های پایانی زندگی‌اش گفت، این 
بود: من خدا را دیدم... .« تشییع‌جنازه 
اولین  هم  بود؛  بی‌سابقه  احمدرضا، 
خیلی  هم  و  بود  اصفهان  شهید 
کم‌سن‌وسال! پیکر که به دروازه‌دولت 
رسید، جمعیت مردم تا میدان شهدا هم 

کشیده شده بود.
برای هرکسی نقطه‌ای از زندگی، 
عطف حساب می‌شود. برای من این 
نقطه درست بعد از شهادت احمدرضا 
شکل گرفت. تصمیم گرفتم برای دفاع 
بروم کردستان. شاید به‌واسطه آن جمله 
گفته بود.!  که وقت خداحافظی  آخر 
انگار خدا می‌خواست مسیر زندگی‌ام 
سر  پشت  خطی  روی  درست  بیفتد 
احمدرضا.‌ ربطی به غصه شهادت برادرم 
نداشت یا حتی وفاداری به حرفی که به 
من زده بود. این اتفاق خودش داشت 
شکل می‌گرفت. انگار احمدرضا چیزی را 
بود.  رفته  و  گذاشته  ودیعه  من  در 
یک‌چیزی بی‌اختیار وجودم را گرفته 
بود. انگار روح او در وجودم حلول کرده 

بود.
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   نویسنده    
گلزار اسدی

کســی دقیقا نمی‌دانــد اولین مردانــی که لبــاس رزم 
ک بســتند تــا بــرای  پوشــیدند، پوتیــن پــا کردنــد و ســا
دفــاع از میهــن برونــد، چــه کســانی بودنــد؛ اما می‌شــود 
فهمید که اولیــن شــهید دفاع‌مقــدس می‌تواند یکــی از 
ایــن اولین‌هــا باشــد. عنــوان شــهید دانش‌آمــوز، رنــگ 
 دیگــری بــه ایــن نــام می‌دهــد، رنگــی کــه غیــرت در 
کــه  اســت  پررونــق  آن‌قــدر  اســت؛  پررنگ‌تــر  آن 
دانش‌آموزی را از پشــت میــز درس به میدان‌های نبرد 

دانش‌آمــوز  شــهید  »اولیــن  عنــوان  بکشــد. 
اصفهان«، این تصور را برایم ایجاد کرده بود که 
ــه آن پرداخته‌انــد؛  حتمــا رســانه‌های مختلــف ب
اما این‌طور نبــود. اطلاعات محدودی از شــهید 
در دســترس بــود کــه ســند دوبــاره‌ای بــرای 
مظلوم‌بودن شهداست. »ســعید ربانی«، برادر 
شــهید  اولیــن  ربانــی«،  »احمدرضــا  شــهید 

اصفهــان و اولیــن شــهید دانش‌آمــوز ایــن شــهر 
اســت. میزبانــی از او در دفتــر روزنامــه اصفهان‌زیبــا 
فرصتــی را پیــش آورد تــا ســعید ربانــی ســاعاتی را راوی 
باشــد.  شــهیدش  بــرادر  زندگــی  از  گوشــه‌هایی 
هم‌صحبت‌شــدن بــا ســعید ربانــی امــا زمانــی اشــتیاق 
مــا را بیشــتر کــرد کــه متوجــه شــدیم ایشــان بــا بــرادر 
شــهیدش، دوقلوهــای همســان بوده‌انــد. شــنیدن 
خاطره‌هــای مشــترک از خانــه، مدرســه، دوســتان و 
معلمان که در قاب محلــه‌ »شــهدا« و »مدرس« فعلی 
شــکل‌گرفته، فرصتــی بــرای مــرور زندگــی ایــن بزرگ‌مــرد 

است. با روایت‌های او همراه باشید.

فرق احمدرضا 
با من فقط توی 
رفتارش نبود؛ 
سطح فکر و 
بینشش هم 
فرق داشت. هر 
دوی ما زیردست 
معلم‌های 
ثابتی بودیم. 
هر دو در یک 
کلاس و پشت 
یک نیمکت 
می‌نشستیم؛ اما 
او تفکری بالاتر 
از من و بقیه 
همسالانش 
داشت

برای هرکسی 
نقطه‌ای از زندگی، 
عطف حساب 
می‌شود. برای من 
این نقطه درست 
بعد از شهادت 
احمدرضا شکل 
گرفت. تصمیم 
گرفتم برای دفاع 
بروم کردستان. 
شاید به‌واسطه 
آن جمله 
آخر که وقت 
خداحافظی 
گفته بود.! انگار 
خدا می‌خواست 
مسیر زندگی‌ام 
بیفتد درست روی 
خطی پشت سر 
احمدرضا



بیسیم‌چی3

مدیری که با دانش‌آموزانش راهی جبهه می‌شد!
» گزارشی از اولین‌هنرستان اصفهان فعال در جبهه و پشت‌جبهه؛ »هنرستان ابوذر

     خبرنگار      
فرزانه فرجی

کلنــل کاظم‌خــان ســیاح«  بــا مســئولیت »
توســط ادارات مربــوط آن روزهــا تأســیس شــد؛ 
ســال ۱۳۱۵. آن روزها خانه یکی از تجار اصفهان 
بــه نــام »حاج‌میــرزا‌ مهــدی کازرونــی« در ضلــع 
شــمالی چهلســتون شــد محلــی بــرای ثبت‌نــام 
داوطلبــان ورود بــه هنرســتان. یــک ســال بعــد 
ازآنجــا رفتنــد بــه اداره راه ســابق در خیابــان 
چهارباغ عباســی، روبــه‌روی پارک شــهیدرجایی؛ 
کــم وقــت،  امــا بازهــم فضــا کــم بــود؛ تــا اینکــه حا
صوراســرافیل دســتور داد زمینــی بــه مســاحت 
۲۴هــزار مترمربــع در محــل فعلــی هنرســتان 
خریــداری و کارگاه‌هــای فنــی و آموزشــی اداری در 
آن ســاخته شــود، هنرســتانی که در بدو تأســیس 
بــه هنرســتان شــماره یــک معــروف بــود و از ۱۳۶۰ 

نامش شد »هنرستان ابوذر«.

سـاختمان هنـوز شکل‌وشـمایل آن سـال‌ها 
را حفـظ کـرده اسـت. صـدای صـوت قـرآن 
برنامـه صبحـگاه هنـوز از پشـت تریبـون 
شـنیده می‌شـود. سـروصدای پسـربچه‌ها 
بـه درودیـوار هنرسـتان جـان می‌دهـد و 
نشـانی‌های پاییز کم‌وبیش بـه تن درختان 
بلنـد نشسـته اسـت. چـه برگ‌هـا کـه ریختند 
و چه جوانه‌ها که از نو سـبز شـدند. مهندس 
اصغـر شـریفی‌پور مدیـر سـال‌های ۱۳۶۰ تـا 
۱۳۶۹ هنرسـتان ابـوذر بـوده اسـت، مدیری 
کـه در طـول سـال‌های جنـگ تحمیلـی کنار 
دانش‌آموزانش مانده، با آن‌هـا جبهه رفته، 
بـا آن‌هـا در عملیـات شـرکت کـرده، بـا آن‌هـا 
پـای تابـوت دانش‌آمـوزان شـهید هنرسـتان 
کـرده و خـودش هـم مجـروح شـده  گریـه 
اسـت. او حـالا در کنـار یکـی از دانش‌آمـوزان 
نـام  بـه  خدمتـش  روزهـای  آن  فعـال 
سـید‌مهرداد حریرچیان نشسـته و قرار است 
هـردوی آن‌هـا مـا را بـا خاطراتشـان ببرنـد به 
آن سـال‌ها و روزهـا، روزهایـی که میهـن ما با 
جنـگ دسـت‌به‌یقه شـده بـود. بـا مهنـدس 
از  بعـد  کـه  او  می‌کنیـم؛  آغـاز  شـریفی‌پور 
ک  گذشـت سـال‌ها از شـکنجه‌های سـاوا
حـالا رد آن فشـارهای روانـی روی تنـش 
جامانـده و لرزه‌هـای فعلـی تنـش، نشـانی از 
زجرهـای آن روزهـا دارد؛ مـردی بـا موهـای 
سفید و کت‌وشـلواری تیره و پیراهنی روشن 
و حسابی مرتب. واژه‌هایش درنهایت دقت 
کنـار هـم قـرار می‌گیرنـد. آرامشـش سـتودنی 

اسـت و حرف‌هایـش شـنیدنی.

واسطه‌ای برای اعزام 
دانش‌آموزان به جبهه

سـال ۱۳۵۷ بـا مـدرک مهندسـی عمـران در 

آموزش‌وپـرورش اسـتخدام شـدم. از بـدو 
اسـتخدام در هنرسـتان ابـوذر بـودم. بعـد از 
سـه سـال تدریـس در پایه‌هـای مختلـف و با 
توجـه بـه اینکـه آن زمـان تعـداد مهندسـانی 
تدریـس  هنرسـتان  در  می‌توانسـتند  کـه 
کننـد، کم بـود بیشـتر درس‌ها به من سـپرده 
می‌شـد. حـدود سـه سـال تدریـس کـردم؛ تـا 
اینکـه در ۱۳۶۰ از اداره‌کل بـه مـن پیشـنهاد 
مدیریـت دادنـد.‌ جـوان بـودم و کم‌تجربـه، 
اما به‌واسـطه بایدی که پشـت این انتصاب 
بود، پذیرفتم و تـا ۱۳۶۹ مدیریت مدرسـه را 
عهـده‌دار شـدم. بهتریـن و پرحادثه‌تریـن 
در  کـه  بـود  روزهایـی  مـن  عمـر  دوران 
هنرسـتان ابـوذر مشـغول خدمـت بـودم؛ بـا 
کـه  بهتریـن بچه‌هـا، پسـرهای نوجوانـی 
خیلی اهل ریسـک بودند و بـا جرئت و خیلی 
هـم اهـل عمـل. بـه همیـن دلیـل هنرسـتان 
مـا ازجملـه مدارسـی بـود کـه بیشـترین اعزام 

دانش‌آمـوز بـه جبهـه را داشـت.
بااینکـه تعـداد فراوانـی از خانواده‌هـای این 
بچه‌هـا در حال‌وهـوای انقلاب و جبهـه 
نبودنـد، در برنامـه صبحگاه توسـط انجمن 
تبلیغـات خوبـی در ایـن خصـوص انجـام 

. می‌شـد
ایـن برنامه‌های تبلیغـی در تشـویق و ایجاد 
انگیـزه بـرای دانش‌آمـوزان جهـت اعـزام بـه 
جبهـه بسـیار مؤثـر بـود. مـوارد بسـیاری هـم 
بودنـد کـه خانواده‌هـا بـا رفتن بچه‌هایشـان 
بـه جبهـه موافـق نبودنـد و خلاصـه بچه‌هـا 
از  را  آن‌هـا  اجـازه  می‌خواسـتند  مـن  از 
خانواده‌هایشـان بگیـرم تـا بتواننـد راهـی 
جبهـه شـوند‌. بااینکـه می‌دانسـتم ممکـن 
اسـت شـهادت قسمتشـان شـود، بـا پـدر و 
کـه جلـوی راه  مادرهـا صحبـت می‌کـردم 

دانش‌آمـوزان را نگیرنـد.
بـا هـر اعـزام دانش‌آمـوزان و برگشـت آن‌هـا 
را  چشـمگیری  بسـیار  تغییـرات  می‌شـد 
در خلق‌وخـوی آن‌هـا دیـد. بـه قـول امـام 
خمینـی)ره( جبهـه بهتریـن محـل تربیـت 
همین‌طـور  هـم  واقعـا  خداسـت؛  اولیـای 
در  می‌شـد  کـه  بـود  فضایـی  جبهـه  بـود. 
یـک شـب ره صدسـاله را طـی کـرد. تحـول 
در  جبهـه  بـه  رفتـن  اثـر  بـر  برق‌آسـایی 
دانش‌آمـوزان به‌وجـود می‌آمد کـه می‌توانم 
 با قاطعیت بگویم جبهه کارخانه آدم‌سازی 

بود.

 کارگاه‌های فعال هنرستان
 آماده برای ساخت تسلیحات جبهه

اسـفند ۱۳۶۰ بـود و آمـاده می‌شـدیم بـرای 
هـم  مـن  خـود  کـه  فتح‌المبیـن  عملیـات 
بـه همـراه چنـد نفـر از دانش‌آمـوزان راهـی 

شـدم. شـور ایمـان‌ و وابسـته‌نبودن بـه دنیـا 
کـی عجیبـی  و تعلقاتـش جسـارت و بی‌با
در بچه‌هـا به‌وجـود آورده بـود. شـهید سـید 
دانش‌آمـوزان  از  یکـی  وطن‌پـور  سـعید 
کـه به‌لحـاظ درسـی در  اعجوبـه‌‌ بـود؛ چرا
رشـته بـرق ممتـاز بـود و در انجمـن اسلامی 
داشـت.  فعالیـت  حسـابی  هـم  مدرسـه 
برنامـه صبحـگاه مدرسـه را اداره می‌کـرد و 
توانمندی‌هایش خیلی بیشـتر از سن‌وسال 

و قد‌وقـواره‌اش بـود.
وقتـی محمد، بـرادر همسـر من، شـهید شـد، 
سـید سـعید آمـد کنـار تابوتـش و بـه محمـد 
گفت: »دعا کن من هم زود بیایم پیش تو.« 
لبخندش همیشـگی بود، نجابتـش دیدنی 
و دعایـش هـم مسـتجاب شـد و خیلـی زود 
رفـت پیـش محمـد. بـا همـه بچه‌هـا ارتبـاط 
خوبـی داشـتم؛ بـا حسـین خالقـی و سـید 
سـعید ارتبـاط روحـی قوی‌تـری برقـرار کـرده 
بـودم. حسـین خالقـی پسـر باصفایـی بـود و 
بااخلاق و خیلـی هـم ساده‌زیسـت بـود. بـه 

نظـرم یـک عـارف به‌تمام‌معنـا بـود.
در روزهایـی کـه کشـور درگیـر جنـگ بـود، 
مدرسـه ما فقط بـه خاطـر تعـداد شـهدا و آمار 
بـالای اعزامـش معـروف نبـود. آن سـال‌ها 
کارگاه‌هایمان در هنرستان خیلی فعال بود؛ 
مخصوصا کارگاه ماشین‌افزار و ریخته‌گری. 
در ایـن دو کارگاه فعـال، گلولـه و واترجـت 
بـرای قایق‌هـای تنـدرو و یک‌سـری وسـایل 
قالب‌گیـری  ریخته‌گـری  کارگاه  در  دیگـر 
روی   ، ماشـین‌افزار کارگاه  در  و  می‌شـد 
در  و  شـده  انجـام  تراشـکاری  قالب‌هـا 
کارگاه مکانیـک هـم یک‌سـری تغییـرات 
بعـدازآن  می‌شـد.  ایجـاد  قطعـات   روی 
واترجـت را آمـاده می‌کردیـم و می‌فرسـتادیم 
بـه  کـه  بگویـم  می‌توانـم  جبهـه.  بـرای 
لحـاظ فعالیـت در تسـلیحات و امکانـات 
پشـت‌جبهه، فعالیـت هنرسـتان مـا بی‌نظیر 

بـود.
»سـید مهـرداد حریرچیـان« از بچه‌هـای 
فعـال انجمـن‌ اسلامی هنرسـتان بـود کـه 
از  داشـت.  هـم  جبهـه  در  حضـور  سـابقه 
غ‌التحصیـل شـد، درس را  هنرسـتان کـه فار
در دانشگاه مالک‌اشتر و رشته صنایع ادامه 
داد و در هواپیماسـازی هـم مشـغول بـه کار 
شـد. متولـد ۱۳۴۶ اسـت. بـا افتخـار کنـار 
مدیـر سـال‌های تحصیلـش در هنرسـتان 
ابوذر نشسـته اسـت و به‌رسـم ادب، در بیان 

گردی می‌کنـد. شـا

 اعزام بچه‌ها به جبهه داوطلبانه 
بود و خودجوش

از ۱۳۶۰ تـا ۱۳۶۴ به‌عنـوان دانش‌آمـوز در 

کن خیابـان  مدرسـه تحصیـل می‌کـردم.‌ سـا
 . پاچنـار محلـه  و  بودیـم  حکیم‌نظامـی 
ازآنجـا می‌آمدم اینجـا برای تحصیل. رشـته 
مـن صنایـع فلـزی بـود و آن سـال‌ها رشـته 
، اتومکانیـک بـرق و صنایـع  ماشـین‌افزار
چوب در هنرسـتان مـا آموزش داده می‌شـد. 
غ‌التحصیلـی‌ام  ، یعنـی زمـان فار ایـن اواخـر
رشـته ریخته‌گـری هـم اضافـه شـده بـود. 
در طـول سـال‌هایی کـه مـن در ایـن مدرسـه 
تحصیل می‌کردم، تعـداد دانش‌آموزها بین 
۷۰۰ تـا ۸۰۰ نفـر در نوسـان بـود‌. در روزهـای 
جنـگ مدرسـه تبلیـغ خاصـی بـرای اعـزام 
بچه‌هـا بـه جبهـه نداشـت. یکـی‌دو بـار قبل 
از عملیـات خیبـر کـه البتـه بیشـتر بچه‌هـا 
به‌صـورت خودجـوش خودشـان بـه جبهـه 
می‌رفتنـد،‌ اقداماتـی صورت گرفـت و یک‌بار 
دیگـر هـم بـرای ثبت‌نـام جهـت بازسـازی 
ادوات جنگـی آن‌هـم به‌صـورت داوطلبانـه 
در مدرسـه ثبت‌نـام انجـام شـد. آن سـال‌ها 
سـپاه به جـای آموزش‌هـای چهل‌وپنج‌روزه 
کـه روال بـود، یـک دوره بیسـت روز برگـزار 
کـرد و هـدف از برگـزاری آن دوره‌ ایـن بـود 
کـه دانش‌آمـوزان بـه درس و تحصیـل هـم 
برسـند. خـب ایـن اقـدام بـا اسـتقبال خوبـی 
از سـمت دانش‌آمـوزان مواجـه شـد و حـدود 

صـد نفـر از بچه‌هـا اعـزام شـدند.

 تشکیل انجمن اسلامی
 با عصاره بچه‌های انقلاب

اسفند ۱۳۶۲ عملیاتی انجام شد. هنرستان 
مـا در آن عملیـات حـدود ده نفـر شـهید داد‌ 
کـه از آن ۱۰ شـهید، چهـار نفـر مفقودالاثـر 
شـدند و شـش نفر برگشـتند و تشـییع شـدند. 
بچه‌هـای هنرسـتان خیلـی اهـل جبهـه و 
جنـگ بودنـد و در طـول سـال‌های جنـگ 
رزمنـده  دویست‌سـیصد  از  بیـش  شـاید 
داشـتیم. از سـال‌های بعـد از انقلاب یعنـی 
از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ عصـاره بچه‌های انقلابی 
انجمـن  نـام  بـه  دادنـد  تشـکیل  جمعـی 
اسلامی. سـال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ چپ‌هـا، 
اقلیـت  و  کثریـت  ا چریک‌هـا،  منافق‌هـا، 
و... هـم فعـال بودنـد و در حیـاط مدرسـه 
بـرای  بـود  اختیارشـان  در  ویترین‌هایـی 
کـه  تبلیـغ کارهـای سیاسی‌شـان؛ امـا ازآنجا
ایـن گروه‌هـا در مباحثـه‌ بـا بچه‌مذهبی‌هـا 
کـم می‌آوردنـد، نهایتا بحـث بـالا می‌گرفت و 

دعـوا بـه خیابـان کشـیده می‌شـد.

 شهید که می‌آوردند
 تعداد اعزامی‌ها بیشتر می‌شد

کـه  دانش‌آمـوزی  هـر  جنـگ  طـول  در 
می‌رفـت جبهـه و شـهید می‌شـد، انجمـن 

گـر تابسـتان نبـود،  برایـش برنامـه داشـت. ا
پیکـر شـهید را می‌آوردنـد بـه مدرسـه و در 
کلاس و کارگاه‌هـا و خلاصـه همه‌جـا طـواف 
می‌دادنـد؛ گاهـی هـم صبـح زود همـراه بـا 
برنامـه صبحـگاه تابـوت دانش‌آمـوز شـهید 
 را می‌آوردنـد بـه مدرسـه. حـس عجیبـی
مـاه  یـک  تـا  کـه  هم‌کلاسـی‌هایی  بـود.   
کنارشـان  پیـش و شـاید چنـد مـاه پیـش 
روی نیمکـت نشسـته بودیـم، حـالا بایـد 
گریـه  و  می‌نشسـتیم  تابوتشـان   بـالای 

می‌کردیم. 
هـر بـار تابـوت دانش‌آمـوز شـهیدی را بـه 
بعـدی  عملیـات  در  می‌آوردنـد،  مدرسـه 
تعـداد دانش‌آموزانـی کـه بـرای اعـزام اقـدام 
می‌کردنـد، بیشـتر می‌شـد. بچه‌هـا آن زمـان 
و معرفتـی عجیـب  غ فکـری  بلـو ازلحـاظ 

قـدرت درک بالایـی داشـتند.

 لندرور دوست‌داشتنی
در ایـام خـاص مثـل اول مهـر و ۱۳ آبـان و 
دهـه فجـر فعالیت‌هـای انجمـن اسلامی 
خیلی چشمگیرتر می‌شـد‌.‌ راهپیمایی‌هایی 
کـه توسـط دانش‌آمـوزان مدرسـه در 13 آبان 
راه می‌افتـاد، بسـیار دیدنـی بـود. آن روزهـا 
یـک لنـدرور داشـتیم. بچه‌هـا آن را تزییـن 
می‌کردند. بنـر و این‌ها نبود؛ روی فوم شـعار 
می‌نوشـتند و آن‌هـا را توی قاب‌هـای چوبی 
نصـب و روی ماشـین جاسـازی می‌کردنـد؛ 
روی ماشـین هـم بلندگویـی تعبیه می‌شـد و 

بعد از تزییـن لندرور و سـامان‌دهی بچه‌ها و 
آماده‌کردن شـعارها راه می‌افتادیم به‌سمت 
میـدان امـام)ره(. در ایـام دهـه فجـر هـم 
فعـال بودیـم؛ برنامه‌هـای مختلفـی مثـل 
برگـزاری نمایشـگاه در حیـاط مدرسـه و... 

انجـام می‌دادیـم.

 بین بچه‌ها با آن سن‌وسال کم 
فرمانده هم داشتیم

بـود  شـهدایی  از  یوسـف‌پور  زال  شـهید 
غ‌التحصیـل  کـه ۱۳۵۸ از ایـن مدرسـه فار
شـد. سـال سـوم و چهارمـش را در هنرسـتان 
هـم  مبارزاتـی  فعالیت‌هـای  در  و  بـود 
حسـابی حضـور داشـت و فرمانـده گـردان 
امام‌سـجاد)ع( لشـکر امام‌حسـین)ع( بـود 
در فتح خرمشـهر. شـهید مجتبـی کیان‌ارثی 
از مسـئولان آموزشـی عقیدتـی سـپاه بـود 
یـا  گـردان  فرمانـده  صفا‌تـاج،  مرتضـی  و 

بـود. امام‌حسـین)ع(  زهـرا)س( لشـکر 
 شـهید رضـا رضاییـان جـزو اولیـن شـهدایی 
بود که توسط عراقی‌ها سرش از بدنش جدا 
کـش برگشـت، پـدرش  شـد و بعـد کـه پیکـر پا
به رگ‌های بریـده گردنش بوسـه زد. رفقای 
شـهید مـا خیلـی بودنـد؛ نوابخـش، مهرابی، 
نیـازی، نصـر و... . ان‌شـاءالله روح همگـی 

آن‌هـا شـاد باشـد.

 تأسیس اولین‌هیئت دانش‌آموزی
بـرای اینکـه ارتباط بیـن بچه‌هـا بعدازاینکه 
غ‌التحصیـل می‌شـدند، قطـع  از مدرسـه فار
نشـود، اولیـن هیئـت دانش‌آمـوزی بـه نـام 
محبان‌الحسـین)ع( توسـط شـهید حسـین 

خالقـی و در ۱۳۶۴ تشـکیل شـد. 
بـا توجـه بـه اینکـه به‌دنبـال آمـار دقیـق 
شـهدای شـهید مدرسـه بودیـم، تصمیـم 
کـه  مدارکـی  به‌وسـیله  آمـار  ایـن  گرفتیـم 
در مدرسـه موجـود بـود، بررسـی و اعلام 
 ۱۱۰ موجـود  مسـتندات  طبـق  کـه  شـود 
شـهید  غ‌التحصیـل  فار و  دانش‌آمـوز 
شناسـایی کردیـم؛ البتـه ممکـن اسـت ایـن 
آمـار بیـش از ایـن صحبت‌هـا باشـد؛ امـا بـا 
توجـه بـه مسـتندات موجـود ایـن تعـداد 
قطعـی اسـت. ۹ نفـر از شـهدا در پایـه اول، 
۱۷ نفـر از پایـه دوم، ۱۴ نفـر از پایـه سـوم 
از  بقیـه  و  بودنـد  پایـه چهـارم  نفـر   ۳۶ و 
و  بودنـد  غ‌التحصیـل  فار دانش‌آمـوزان 
نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه بیشـترین رده 
 سنی دانش‌آموزان شـهید بین ۱۵ تا ۱۹ سال

 بودند.
حرف‌هـا تمـام شـد، دیدارهـا تـازه شـد ‌و این، 
آغاز خوبـی بـود بـرای فعالیت‌هـای جدیدتر 

آقـای مدیـر و دانش‌آمـوز دیـروز... .
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تئاتر در خط‌مقدم!

آن زمان خیلی باب نبود گروه‌های تئاتر و سرود به جبهه 
بروند؛ اما لازم بود. ما هم رایزنی می‌کردیم و بچه‌ها را 
به جبهه می‌بردیم؛ خط‌مقدم هم می‌رفتیم! خیلی از 
بچه‌هایی که به جبهه راهشان نداده بودند و سنشان 
کم بود، از این فرصت استفاده می‌کردند و خودشان را 
به جبهه می‌رساندند. سنشان معمولا از ۱۰ سال شروع 
ک می‌گرفتم و  می‌شد تا ۱۵ سال. برایشان کارت و پلا
آن‌ها را به‌عنوان اعضای گروه سرودم به جبهه می‌بردم. 
اتفاقا برادر خانم حسینی، راوی کتاب دا هم در میان 
بچه‌هایم بود. سید سعید حسینی از همان‌هایی بود که 
می‌خواست به جبهه برود؛ اما نمی‌گذاشتند. این بچه‌ها 
حاضر بودند به هر بهانه متوسل شوند برای جبهه‌رفتن. 
به‌هرحال جبهه‌رفتن و جنگیدن به این آسانی‌ها نبود. 
عضو هر گروه فرهنگی‌انقلابی می‌شدند تا به جبهه بروند؛ 
من خودم هم در سال‌های آغازین جنگ سنی نداشتم. 
یک پسر شانزده‌ساله بودم؛ بقیه‌ اعضا هم همین بودند. 
کاروانمان در آن سال‌ها کاروان هنر بود؛ واقعا هم نتیجه 
می‌داد. رزمنده‌ها با روحیه‌ای قوی به مصاف دشمن 
می‌رفتند. ما درواقع خط‌مقدم بوديم و فاصله‌ چندانی با 
آنجا نداشتیم؛ پوستمان هم کلفت بود! خمپاره نزدیک 
گوشمان می‌خورد، باز دست برنمی‌داشتیم و بچه‌ها 

شجاع‌تر از این حرف‌ها بودند.
 

عباس سرش برود، قولش نمی‌رود!

              راوی             
محمد احمدیان

قرار بود عملیات شود. هر عملیاتی هم به‌هرحال 
یک‌سری مقدمات داشت برای خودش. شناسایی 
و حرکت به‌سمت دشمن و سامان‌دهی نفرات و... در 
میان عملیات هم چند نفر را لازم داشتیم تا پل را منفجر 
کنند. انفجار لازم بود تا بتوانیم عبور کنیم. از میان 
رزمندگانی که داوطلب شده بودند، نوجوانی به چشم 
می‌خورد که با وجود سن کمش، تخریبچی گردان بود. 
سن کمی داشت؛ اما شجاعتش مثال‌زدنی بود. خلاصه 
پل منفجر شد؛ اما عراق هنگام بازگشت بچه‌ها پاتک 
زد. عباس هم همان‌جا زخمی شد. نامش »عباسعلی 
فتاحی« بود. کسی هم نتوانست او را برگرداند. وقتی خبر 
در گردان پیچید، همه می‌گفتند: »عباسعلی عملیات 
را لو می‌دهد؛ طاقت شکنجه ندارد. خدا به داد برسد.« 
خبر که به حاج‌حسین خرازی رسید، او هم نگران شد. در 
این میان اما پسرعموی عباسعلی گفت: »عباس سرش 
برود، قولش نمی‌رود.« حاج‌حسین دلش قرص شد؛ اما 
اطمینانش کم بود. عملیات آغاز شد و فتح بزرگی حاصل 
شد؛ عملیات فتح‌المبین! بعد از عملیات وقتی‌که 
جنازه‌ها را به عقب می‌بردیم، پیکر شهید بی‌سری 
که فهمیدیم عباسعلی است. بعد از  شناسایی شد 
تحقیق تازه فهمیدیم عباسعلی زخمی شده، اما بر اثر 
شکنجه و بریدن سر به شهادت رسیده است. عباسعلی 

این‌ها را تحمل کرده، اما عملیات را لو نداده بود.

روی برف خوابید؛ اما در نزد!

                 راوی              
سردار عباس کریمی

سید حیدر حسینی سیزده‌ساله بود. خلوص نیت 
شهید به‌اضافه رهنمودهای امام باعث شده بود سید 
حیدر عاشقانه به جبهه برود. الان هم امثال سید حیدر 
هستند. حججی‌ها ادامه‌ سیدحیدرها هستند. سید 
حیدر برای دو رکعت نماز که قضا شد، در دمای ۵۸درجه 
جزیره‌ مجنون سه روز روزه گرفت. این کارها را کرد که 
شهید شد یا حتی جایی من خودم شاهد بودم که چطور 
کاری می‌کند. یک ‌بار که به گشت بسیج  برای خانواده فدا
رفته بودیم، ماشین خراب شد؛ سلاح هم نداشتیم. 
گفتند: »بروید خانه.« وقتی به خانه‌ آن‌ها رسیدیم، با 
اینکه برف سنگینی آمده بود، حاضر نشد زنگ بزند تا در 
را باز کنند. از ۱۲ شب تا اذان صبح روی برف‌ها نشست و 
بعدازآن زنگ در را زد. وقتی هم که مادرش در را گشود، 
سید حیدر گفت: »مادرجان قربانت شوم که در را برایم 

باز کردی!« او این‌چنین احترام پدر و مادر را داشت.

معبر چگونه آزاد شد...؟!

                          راوی                        
سردار سید عباس بحرالعلوم

وقتی در یکی از عملیات‌ها معبر لو رفت و رزمندگان 
در آن منطقه گیر افتادند، فرماندهان اعلام کردند: 
»هرکسی که تیر یا ترکش خورد، به عقب برود و مراعات 
نکند. برود عقب تا مداوا شود.« بعضی‌ها هم به شوخی 
کاش تیر بخوریم!« اما واقعیت این بود  می‌گفتند: »
که می‌خواستند آنجا بمانند. در یکی از شب‌ها یکی 
از بچه‌های کم‌سن‌وسال گردان تیر خورد؛ آن‌هم به 
شکمش! دل‌وروده‌اش بیرون ریخت. خیلی اصرار 
کردیم با پرستارها به عقب برگردد؛ اما قبول نکرد. در آن 
تاریکی شب هیچ‌چیز معلوم نبود؛ فقط خاطرم هست 
که عراقی‌ها با تانک روی معبر ما آمدند؛ اما جلوتر از 
کبر را که  آن نتوانستند بیایند. من صدای ناله‌های ا
زخمی شده بود، می‌شنیدم؛ اما فکر می‌کردم به‌خاطر 
کبر  تیر شکمش است. صبح که هوا روشن شد، دیدم ا
با یک دستش کالیبر تانک را نگه‌ داشته بود تا نتواند 
جلوتر بیاید؛ اما دستش آب شده بود. دست دیگرش 
 هم روی شکمش بود و در همان حال شهید شده

 بود.

خاطرآباد

              راوی             
سیدجواد هاشمی

 شهید رضا رضاییان 
جزو اولین شهدایی 

بود که توسط عراقی‌ها 
سرش از بدنش جدا 

شد و بعد که پیکر 
کش برگشت، پدرش  پا

به رگ‌های بریده 
گردنش بوسه زد



آرزوی خلبانی
 در مسجد عوض شد

روپوش  با  را  نوجوان  پسربچه‌های  وقتی 
مدرسه آماده رفتن به کلاس درس می‌بیند، 
ناخواسته یاد علیرضا می‌افتد، »علیرضا«یی 
که ۱۶ سال بیش نداشت. درست در یکی از 
همین روزهای پاییزی هوای رفتن به جبهه 
به سرش زد. به‌شرط اینکه درسش را رها نکند، 
تمام کتاب‌هایش را به جبهه می‌برد و آنجا 
درس می‌خواند. سراغ خانواده شهید می‌رویم 
تا برایمان از علیرضا بیشتر بگویند. حاج‌علی 
این‌طور  علیرضا  از  هم  شهید  پدر   ، تقی‌پور
می‌گوید: »بچه‌های ما با تفاوت سنی کم به دنیا 
آمدند. آن‌ها با هم به مدرسه می‌رفتند. وقتی 

حرف از خرید لباس نو برای شروع سال تحصیلی 
می‌شد، علیرضا سریع دستی به سروروی کیف 
و کفش سال گذشته‌اش می‌کشید و می‌گفت: 
"من چیزی لازم ندارم. همین وسایلم را استفاده 
می‌کنم." حتی دفترهای سال قبلش را هم تا 
جایی که نوشته بود، چسب می‌زد و از برگه‌های 
سفیدش دوباره در سال تحصیلی جدید استفاده 

می‌کرد.«
گرچه شرایط زندگی پدر شهید به‌گونه‌ای رقم 
خورد که هیچ‌وقت به مدرسه نرفت و سوادی 
کسب نکرد، آرزویش این بود که فرزندانش 
ج تحصیلی عالی را سپری کنند؛ به همین  مدار
برای  علیرضا  مشوق‌های  از  یکی  او  دلیل 
می‌گوید:  دراین‌باره  او  بود.  درس‌خواندن 
کنار پدر  »آن زمان بیشتر پسرهای نوجوان 

کار می‌کردند؛ اما من به علیرضا این اجازه را 
نمی‌دادم و می‌گفتم تو باید درس بخوانی و 
دکتر شوی. او هم می‌گفت: "به دکتری علاقه 
ندارم؛ دوست دارم خلبان شوم." بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی و حضور فعال علیرضا و برادرانش 
در تشکل‌های مردمی در مسجد محله، آرزوی 
خلبانی علیرضا از ذهنش برای همیشه پرکشید 
و رؤیایی دیگر برای خودش پروراند. همنشینی 
او با بچه‌های مسجد صاحب‌الزمان)عج( و 
پایگاه بسیج عمار و چمران روحیه را تغییر داده 
بود.« به‌ علت سن کم علیرضا هیچ‌کس برای 
رفتنش به جبهه رضایت نداشت؛ اما علیرضا 
دست‌بردار نبود. پدر خاطره روزی را که علیرضا 
برای رفتن به جبهه از او رضایت گرفت، در 
ذهنش دارد و می‌گوید: »آن زمان سهراب، برادر 

بزرگ‌تر او، در جبهه بود؛ به همین‌خاطر با رفتن 
علیرضا با آن سن‌وسال مخالف بودم. ازطرفی، 
او محصل بود و باید درس می‌خواند؛ اما یک 
خواب نظرم را به‌کلی عوض کرد. سر ظهر بود و 
من چرت کوتاهی در اتاق زده بودم. در عالم رؤیا 
دیدم کبوتر سفید و زیبایی روی شانه‌ام نشست 
و مرا بوسید و بعد از کنارم پر کشید و رفت. وقتی 
بیدار شدم، دیدم علیرضا کنارم نشسته است 
و شانه‌هایم را می‌بوسد. دیگر هیچ نگفتم و 
کردم. رضا به  برگه رضایت‌نامه‌اش را امضا 
من قول داد در جبهه درس بخواند و من به او 
گفتم پسر، جبهه جای درس‌خواندن نیست. 
اصرارهای من باعث شد تمام کتاب‌های سال 

سوم راهنمایی‌اش را با خود به جبهه ببرد.«
راوی: پدر شهید دانش‌آموز علیرضا تقی‌پور 

در  شـگرفی  تحـول  چـه  اسلامی،  انقلاب  به‌راسـتی 
جان‌ها ایجاد کـرد که حتی نوجوانان کم‌سن‌وسـال هم 
بـرای رفتـن بـه جنـگ و مقابلـه بـا بعثی‌هـای جنایتـکار 
سراسـیمه می‌شـتافتند و تقلا می‌کردنـد تـا جایـی بـرای 
خـود در خیـل رزمنـدگان اسلام بـاز کننـد؛ نوجوانانـی 
غوغـای  وجودشـان  عاشـورا،  مکتـب  خاطـر  بـه  کـه 
شـهامت بود و در دلشـان شـور شـهادت؛ ولی بزرگ‌ترین 
مانعشـان را نرسـیدن بـه سـن قانونـی می‌دیدنـد؛ بـرای 
همیـن هـم آن نوجـوان ۱۳سـاله آذری بـه رئیس‌جمهور 

وقـت )حضـرت آیـت‌الله خامنـه‌ای( گفـت: دیگـر کسـی 
روضـه حضـرت قاسـم نخواند.تاریـخ ایـن انقلاب لبریـز 
اسـت از همیـن مـردان کوتاه‌قامـت و کم‌سن‌وسـال؛ 
. بـرای همیـن افتخارمـان  ولـی درعـوض عـارف و دلیـر
این اسـت که تاریـخ مـردان نوجوانمـان فقط بـه مهرداد 
عزیزاللهـی و حسـین فهمیـده ختـم نمی‌شـود؛ بلکـه چه 
بسـیارند سـبک‌بالان شـیدایی همچـون آن‌هـا. چـه 
سعادتی اسـت تربیت فرزندانی این‌چنین، در راه مبارزه 

بـا ظلـم و تحقـق عدالـت! 

ــام  ــهید والا مقـ ــام شـ ــه نـ ــیم‌چی را بـ ــماره بیسـ ــی‌امین شـ سـ
کـــه امـــام  محمدحســـین فهمیـــده، شـــهید نوجوانـــی 

انقـــاب)ره( او را رهبـــر خـــود خوانـــد، بســـته‌ایم. 
»... رهبـــر مـــا آن طفـــل سیزده‌ســـاله‌ای اســـت کـــه بـــا قلـــب 
کوچـــک خـــود کـــه ارزشـــش از صدهـــا زبـــان و قلـــم بزرگ‌تـــر 
اســـت، بـــا نارنجـــک، خـــود را زیـــر تانـــک دشـــمن انداخـــت 
و آن را منهـــدم کـــرد و خـــود نیـــز شـــربت شـــهادت نوشـــید.« 
ــابقه مجروحیـــت  ــم، سـ ــن کـ ــود سـ ــا وجـ ــده بـ ــهید فهمیـ شـ
نیـــز داشـــته اســـت و بـــا ایـــن حـــال بـــاز بـــه میـــدان نبـــرد 

ــه  ــرای اینکـ ــان بـ ــار مقاومـــت فرماندهـ ــن بـ ــردد. ایـ برمی‌گـ
مانـــع حضـــورش شـــوند، شـــدیدتر اســـت؛ امـــا مقاومـــت 
مـــردان خـــدا از هـــر مانعـــی شـــدیدتر و سرســـخت‌تر اســـت؛ 
تـــا اینکـــه بازهـــم اســـلحه دســـت می‌گیـــرد و یک‌تنـــه کاری 
می‌کنـــد کـــه عراقی‌هـــا از تـــرس اینکـــه مـــورد حملـــه قـــرار 
ــرار ــا بـــه فـ ــا می‌کننـــد و پـ  گرفته‌انـــد، تانک‌هـــای خـــود را رهـ

 می‌گذارند. 
دشـــت از خـــون فهمیـــده ســـیراب می‌شـــود؛ ولـــی دیـــن و 

اســـتقلال میهـــن برجـــای خـــود باقـــی می‌مانـــد.

4

شانزده‌ساله‌ها
شهید غلامعلی فخار

در شهر طالخونچه به دنیا آمد؛ جایی نزدیک شهرستان 
مبارکه. اوضاع‌واحوال مالی خانواده چندان خوب نبود. 
بااینکه خیلی زرنگ بود، به خاطر شرایط اقتصادی 
خانواده رفت سرکار؛ البته در کنارش درس هم می‌خواند. 
از هفت‌سالگی روزه می‌گرفت و نماز می‌خواند. بیشتر 
کارهای خانه را هم انجام می‌داد؛ از خرید نفت گرفته تا 
خریدهایی که داوطلبانه انجام می‌داد تا پدر کمتر اذیت 
شود. اخلاقش خیلی خوب بود. تا می‌توانست کارهای 
اهالی محل را هم انجام می‌داد؛ به همین خاطر آن‌ها 
هم حسابی دوستش داشتند. غلامعلی درس را تا سوم 
راهنمایی ادامه داد. با شروع جنگ تصمیم گرفت راهی 
جبهه شود. زمانی که پدر به او گفت: »خرج تحصیلت را 
می‌دهم؛ بمان و درس بخوان.« گفت: »می‌روم تا راه کربلا 
باز شود.« درس را رها کرد و از طرف سپاه راهی جبهه شد. 
خبر شهادتش را که آوردند، مادر حسابی به‌هم ریخت؛ 
. وقتی پدر پیکرش را دید، چنان فریادی  اما پدر بیشتر
زد که انگار زمین لرزید. غلامعلی با اصابت تیروترکش 
در منطقه موسیان به شهادت رسید. بااینکه سنی 
نداشت، همیشه احترام به پدر و مادر را سفارش می‌کرد؛ 

کاری که خودش خیلی خوب بلد بود.

کبر سالارفرد شهید ا
پنجشنبه‌ها سوار موتور می‌شد و مادر را هم سوار می‌کرد 
و باهم می‌رفتند گلستان‌شهدا. جنس محبت‌کردنش 
به مادر دیدنی بود. مادر را »ننه‌چی خودم« صدا 
گر مادر می‌خواست کاری برایش انجام دهد،  می‌زد. ا
اجازه نمی‌داد. از مدرسه که به خانه می‌آمد، بلافاصله 
گرد  می‌رفت نانوایی و آنجا کار می‌کرد. یک مدت هم شا
مکانیکی بود؛ اما مدت کمی در آنجا کار کرد؛ حدود یک 
هفته. در جواب مادر که از او پرسید: »چرا دیگر مغازه 
کاسبی اوستا چندان  مکانیکی نمی‌روی؟« گفت: »
خوب نیست؛ در این وضعیت دستمزد من را هم روزانه از 
کبر  جیبش می‌دهد. من راضی به این کار نیستم.« پدر ا
کبر تصمیم گرفت راهی  هم مدام در جبهه بود. وقتی ا
جبهه شود، پدرش نامه رفتن را امضا نکرد. می‌گفت: 
»نمی‌خواهم مادرت، هم همسر شهید شود و هم مادر 
کبر رفت. سه  شهید.« اما مادر مجوز رفتن را امضا کرد و ا
ماه در جبهه بود. بعد از سه ماه برگشت و دوباره راهی 
کبر)ع( شود و عاقبت در منطقه  شد. رفت تا فدای علی‌ا
چم‌هندی براثر طغیان رودخانه به شهادت رسید. 
چند سال پیش یکی از همسایه‌ها به مادر گفت خواب 
کبر را دیده است که به او می‌گفته به مادرم بگو دیگر  ا
پنجشنبه‌ها بر سر مزارم نیاید و جمعه‌ها بیاید. آخر 
پنجشنبه بچه‌ها می‌روند کربلا و من چون مادرم می‌آید، 

نمی‌توانم با آن‌ها بروم... .

روایت‌خوانقاب خاطرات

تلنگر

بهانه‌ای برای امتداد

قاب روز

‌ کانال تلگرامی
روزنامه اصفهان زیبا
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شما می‌توانید عکس‌ها،خاطره‌ها  
بـــــا  خــــود  دل‌نــوشـــتـــه‌هـــــای  و 
موضوع‌هــای هشــت ســال جنگ 
تحمیلــی، شــهدای دفــاع مقــدس 
و شــهدای مدافــع حــرم را از طریق 
 شــبکه‌ اجتماعی تلگرام به آی دی
esfzibanews@ بــرای مــا ارســال 
کنیــد تــا هرهفتــه در بیســیم‌چی 
توصیــه  کنیــم.  چــاپ  را  آن‌هــا 
می‌شــود عکس‌ها بــرای انتشــار با 
روایــت آن‌ها برای ما ارســال شــود؛  
مطـالــــب  مخـاطبــــان  درضمــن 
حــوزه ایثــار و شــهادت روزنامــه 
»اصفهان زیبا« با مراجعه به کانال 
آدرس بــه  بیســیم‌چی   تلگرامــی 
 Telegram.me/Bicimchee
مطالــب  جریــان  در  می‌تواننــد 
منتشرشــده در ویــژه‌نــامــه‌هــــا و 
صفحه‌هــای پایــداری ایــن رســانه 

قرار گیرند.

‌ کانال تلگرامی
 بیسیم چی

شهید نوجوانی
 که معلم پدر بی‌سوادش بود

کبـر شـیخی، شـهید نوجـوان ۱۵سـاله‌ای بـود کـه هم‌زمـان بـا  علی‌ا
تحصیل خود در دوران مدرسه، تعالیمی را که در کلاس‌های مدرسه 
می‌آموخت، به پـدرش که کشـاورز و بی‌سـواد بـود، تدریس می‌کـرد. او 
پس از اعزام به جبهه نیز در نامه‌ای، از پدرش عذرخواهی می‌کند که 
که  کلاس تدریـس بـه او را تعطیـل کـرده و بـه جبهه‌هـا رفتـه اسـت؛ چرا
حضـور در جبهـه را بر اسـاس فرمـان امـام)ره( واجـب قلمـداد می‌کرد.
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